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هري به سمت محوطه ي مدرسه رفت تا به دهكده ي 

  .هاگزميد برود تا سوار قطار شود

و مدرسه ي هاگوارتز براي ا..او ديگر هاگوارتز را نمي ديد

  .مي مرد

نمي خواست ....به طور مرموزي دلش مي خواست تنها باشد

  .با رون باشد و نمي خواست با هرميون باشد

  .حتي نمي خواست با جيني باشد

اخلاقش خيلي بد شده بود با ديگران بد رفتار مي كرد و 

جوابي نمي داد و اگر جوابي هم مي داد جملاتي مانند به تو 

  .دچه يا سلام و مرگ مي دا

دلش ..دلش مي خواست هيچ كس نتواند به او زور بگويد

مي خواست قوي تر از ولدمورت باشد و تنها يه راه در 

  .پيش رو داشت

  .ساختن جاودانه ساز

  و ساختن جاودانه ساز يك راه داشت



  .تكه تكه كردن روح

  .اين هم يه راه داشت كه كشتن مردم بود

تاري راه بيندازد هري به فكر بود كه مي تواند در قطار كش

  .و حكومت جهاني خود را بر همگان معرفي كند

  .مردم را در ذهنش مي ديد كه به او تعظيم مي كردند

  .مردم هري را اسمشو هيچ وقت نبر صدا مي زدند

  :هري به خودش گفت

  ...من بايد همه رو بكشم و.اين حقيقت داره

  ..هري نمي توانست به خود دروغ بگويد

  . دوست داشتاو جيني را خيلي

  :هري به خودش گفت

  .يا حكومت جهاني يا جيني

  :هري دوباره به خودش گفت

  .هر دو

  :هري حرف خودش را تكذيب كرد و گفت

  .اگه اون بفهمه من چي مي خوام با من نمي مونه

  :هري دوباره به خودش گفت



من مي رم و بهش التماس مي كنم و به پاش مي افتم كه 

ما اين طور ميشه و اگر اين طور حت.قبول كنه با من باشه

  .نشد مي كشمش

صدايي از قسمتي از بدن هري كه در گذشته قلب نام 

  . بلند شد ولي هري محكم به قلب خودش كوبيدداشت

  .به نظر مي رسيد تنها اميد بدن هري از بين رفته است

  :هري به خودش گفت

پس مامان و بابام چي؟سيريوس و دامبلدور چي؟قرار بوده 

  .نتقام اونا رو بگيرممن ا

  :صدايي ديگر گفت

تو به قدرت مي رسي و ولدمورت رو مي كشي و بعد 

  .خداي دنيا ميشي

  :هري تاييد كرد و گفت

  .اسم من هري پاتر كه ميشه لرد هري پاتر

  .هري خنده اي شيطاني كرد

  .در قطار با رون و هرميون هم كوپه شده بود

  . دوست داشتآن دو را هم.هري بازم احساس گناه كرد

  :هري به خودش گفت



خواستن قبول مي كنن و اگه نخواستن ..اونا رو هم ميگيم

  .مي كشم اونا رو

  :هري به رون گفت

  رون نظرت درباره ي سلطنت چيه؟

  :رون كمي فكر كرد و گفت

  .عاليه

  :هري گفت

  براي سلطنت دنيا حاضري چكار كني؟

  :رون كه در خانواده اي فقير بود گفت

  .هركاري

  :ري زهر خودش را ريخت و گفته

  حتي حاضري آدم بكشي؟

  :رون كمي جا خورد و گفت

  .بله

  :هري گفت

  تو چي هرميون؟

  :هرميون كه اشك از چشمانش سرازير شده بود گفت

  ؟...تو چرا.هري باورم نميشه

  :هري گفت



 اولين كسي هست كه به من پيوست و من اونو معاون نرو

عاون دوم باشي قبول اگه مي خواي م.اول خودم مي كنم

  .كن

  :هرميون گفت

  اگه قبول نكنم چي ميشه؟

هري طلسم سكوت را قرار داد كه صدايي به بيرون نرسد 

  :و گفت

  .امتحانش مجانيه

  .هرميون جيغ مي كشيد ولي صدايش به بيرون نمي رسيد

  :رون كه دو دل بود گفت

  .هري بهتره يه فرصت بهش بديم

  :هرميون كه بلند شده بود گفت

  .من فكر مي كردم دوستم هستي.هري احمق و بي شعور

  :هرميون رفت كه در را باز كند كه هري گفت

  .در قفله

  .هرميون انواع طلسم ها را امتحان كرد و در بسته ماند

هرميون با گريه و جيغ و فرياد مشت محكمي به صورت 

  .روي صندلي افتادهري زد به طوري كه هري 



 سرازير بود و در حالي كه هري بلند شد و از لبش خون

  :دستش روي صورتش بود گفت

  تو به من سيلي مي زني؟

  :رون گفت

  .خدمت به ما يا مرگ....هرميون راه ديگه اي نداري

  :هرميون گفت

  .قبول مي كنم...باشه

  :هري بلند شد و هرميون را در آغوش گرفت و گفت

منو ببخش كه باهات بد ..مي دونستم قبول مي كني هرميون

  .تار كردمرف

  :ه بود گفت آرام شد هرميون كه

تا دوست .هري قسم مي خورم هيچ وقت نااميدت نكنم

  .هستيم با تو هستيم

  :هري گفت

  هان؟...قدرت بيشتر

  :هرميون گفت

  .هري قول مي دم نااميدت نكنم

  :هري گفت



حالا كه اين طور شد برو جيني رو راضي كن كه اون هم 

  .بياد تو حكومت ما

  :هرميون گفت

  .باشه

  :هري گفت

يادت باشه اون حتما بايد راضي و وفادار بشه و اگر اين 

  .طور نشد بكشش

  :هرميون كمي لرزيد و گفت

  .باشه

  :وقتي هرميون رفت رون گفت

  .هري به نظرت ما خواب هستيم يا بيدار

  :هري گفت

  .ما بيدار هستيم رون

  .رون لرزيد

  :هري گفت

  .ون ما بزودي سلطان مي شيمدنيا خيلي پيشرفت كرده ر

  .خود هري نمي دانست چرا چنين مي كند

  .هرميون با جيني برگشت و جيني گريه مي كرد

  :هري گفت



  پس مقاومت كردي؟

  :سپس رو به هرميون گفت

  .باهاش مثل يك ملكه رفتار كن

  :سپس رو به جيني گفت

من تو .تنها راه با من بودن اين است كه به من وفادار باشي

  .لكه مي كنمرو م

ولي اگه در اين .از كشتن خوشش نمي آمد.جيني دودل بود

  .صورت با هري مي بود چرا كه نه؟او عاشق هري بود

  :جيني گفت

  .قبول مي كنم

  :هري گفت

شما برين براي ....هرميون و رون.خوش آمدي ملكه خانم

من به يك طلسم نياز دارم كه بتونم اين ...اختراع طلسم

  .مقطار رو منفجر كن

  :هرميون چشمش گشاد شد و گفت

  .سعي خودمو مي كنم

  :هري حرف او را تصحيح كرد و گفت

  .اين كار رو بكن.سعي نه

  :هرميون گفت



  .حتما

او توانسته بود از طريق نيروي عشق .هري خوش حال بود

نيرويي قوي ولي شكننده كه به .دوستانش را گول بزند

  .خاطرش دوستانش آدم كش مي شدند

  :عد هرميون آمد و گفتيك ساعت ب

طلسم تي ان تي كه باعث بمب گذاري .هري پيدا كردم

  .ميشه

  :هري گفت

  پس چطور منفجر ميشه؟

  :هرميون گفت

  .با يه آتش كوچك

  :هري گفت

رون با اين طلسم همه جا رو .معركه بود.آفرين هرميون

  .بمب گذاري كن

  :رون گفت

  ...ولي هري ما كه اين جا

  :هري گفت

  .بمب گذاري كن

  .رون در حالي كه زير چشمي نگاه مي كرد رفت



  :پس از نيم ساعت رون گفت

  .تموم شد

  :هري گفت

  .بياين بايد از قطار بپريم بيرون

خواستند از يكي از درهاي قطار بيرون بپرند كه نويل و لونا 

  :گفتند

  .سلام بچه ها

  :هري گفت

  حاضرين آدم بكشين؟.ما وقت زيادي نداريم

  :نويل گفت

  .نه

  :ي گفتهر

  .آواداكداورا.پس خداحافظ

  .طلسمي در آمد و نويل روي زمين افتاد

  .هري براي اولين بار آدم كشته بود

  :لونا به سمت هري حمله ور شد و گفت

  ...اي نامرد پست

هري دست لونا را گرفت و با ضربه اي استخوانش را 

  :شكست و گفت



  .خوب؟درست نيست كه در كار مردم دخالت كنيد

دي به هري زد و هري او را از قطار به بيرون پرتاب لونا لگ

  :كرد وگفت

  .گمشو

لونا از پشت روي خارهاي تيز فرود آمد و از شدت ضربه 

  .خارها از بدنش رد شدند

  .هري دومين آدم رو كشته بود

  :هري گفت

  .وقتشه بپرين

  .هري بلند شد و قطار را كه دور مي شد ديد.همه پريدند

  :هري گفت

  .رهداره در مي

  :ولي هرميون بلند شد و گفت

  .سكتوم سمپرا

  .طلسم به قطار پر از بمب خورد

  .قطار ايستاد و لحظه اي بعد منفجر شد

  .آن ها صدها دانش آموز را كشته بودند

  :جيني گفت

  .هرميون محشر بود



  :هري گفت

ما حكومت خودمون رو آروم آروم .بهتره اثري از ما نمونه

  .بخشيمشروع مي كنيم و توسعه مي 

  :هرميون گفت

  .براي شروع خوب بود

  :  هري گفت

  .بهتره غيب شيم

وقتي آن ها در خانه ي ويزلي ها ظاهر شدند خود را به 

  .ناراحتي زدند كه قطار منفجر شده و آن ها فرار كرده اند

فردا روزنامه اي منتشر شد به نام پيام روز كه در آن 

  :نوشته بود

  .بود شدقطار سريع السير هاگوارتز نا

طبق گزارش خبرنگار ما قطار هاگوارتز كه تبديل به پودر 

وزير حدس مي زند كار .شده بود در بين راه پيدا شد

اسمشونبر باشد ولي اثري از علامت شوم به چشم نخورده 

است و از اسمشونبر بعيد است كه از كار بزرگي كه كرده 

گفته ولي الستور مودي ملقب به چشم باباقوري .تعريف نكند

است كه در بازرسي قطار چيزي ديدم كه معلوم نبوده چه 

 .بوده است ولي اثر رعد مانندي روي آن به چشم مي خورد


